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ĮĨþɕĨ
ــه «آرایه های ادبی» جــزء مهم ترین و اساســی ترین  ــی ک می دون
مباحث درسیه و یاد گرفتن دُرست و دقیق آرایه ها، تو فهمِ متن 
کتابای درسی و تجزیه و تحلیل بیت ها و عبارت ها نقش اساسی 
داره. به علاوه، تو آزمونای سراســری ادبیاّت فارســی، همیشــه 
ســه تا سؤال از ۲۵ تا ســؤال به آرایه ها اختصاص داره و درست 
ــه ۱۲ درصد که توی  جواب دادن به ســؤالاتش، یعنی رســیدن ب
درصد کل خیلی مؤثرّه. این کتاب با یه طرح نو و منحصر به فرد  
نتیجة تلاش بی وقفمون برای رســیدن شــما به اهداف بلندته؛ 
ــرای تويی که بهترینی و بهترین رو می خوای؛ از تمام روش های  ب
ــای موجود و  ــه ای و ناکارآمد بیشــتر کتاب نامناســب و غیرحرف
نهایتاً هدررفتن وقت و پراکنده خونی، حفظت می کنه. خلاصهٔ  
ماجرا؛ به جای این که مثِ خیلی از کتابای دور و برت، تو آموزش 
هر آرایه، با یه تعریفِ خشک و خالی از آرایه و چند تا دونه مثال، 
ــم (!!) به آموزش  ــه قول معروف، ســر و تهِ قضیهّ رو هم بیاری ب
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ــادی آرایه ها پرداختیم؛ جوری که مطمئن باش با این  دقیق و بنی
شیوهٔ  آموزشــی، تو آرایه ها «استاد» می شــی. پس چشم از این 
ــا برنامه و  ــن. تک تک کلماتش ب ــدار و بهش اعتماد ک ــاب برن کت

هدفمند اومده. 

ویژگی های استثنایی و شگفت انگیز این ویژگی های استثنایی و شگفت انگیز این کتاب: کتاب: 
ــری آرایه های ادبی به ســاده ترین و  ــه ای و تصوی  آمــوزش حرف

بنیادی ترین شکل ممکن؛ 
ــر آرایه، توی  ــی که تو آموزش تصویری ه ــا و نمونه های  مثال ه

ذهن، ثبت و موندگار می شن؛  
ــا نمونه که باعــث تثبیت  ــا هر مثال ی ــای متناســب ب  تصویره

آموخته هات و تقویت حافظهٔٔ  تصویری می شه؛ 
 مثال های متعدّد و متنوّع از داخل و خارج کتابای درسی برای 

هر آرایه؛ 
ــام  ــردی؛ شــامل: «فهرســت تم ــع و کارب  فهرســت های جام
ــام یا ایهام تناســب  ــاس تام، ایه ــی که جن ــای چندمعنای واژه ه
می ســازن؛ فهرســت مهم ترین و رایج ترین کنایه ها، اضافه های 
تشبیهی، اضافه های اســتعاری، ترکیب های دارای حسّ آمیزی و 

متناقض نما و...»؛
 نکته های خاصّ کنکوری که لابه لای متن درس نامه ها اومده؛ 
ــای خــاصّ و اســتثنایی مربوط به تفاوت های اساســی   نکته ه
بعضی آرایه ها مثِ «حســن تعلیل و اسلوب معادله»، «اسلوب 
ــهٔ   ــام تناســب»، «اضاف ــام و ایه ــل»، «ایه ــه و ضرب المث معادل



ــهٔ  اســتعاری» و... که معمولاً توی تشــخیص  تشــبیهی و اضاف
دادنشون از هم دیگه دچار اشتباه می شی؛ 

ــای مهم ترین بیت های کتابای درســی    بررســی و تحلیل آرایه ه
توی یه بخش جدا با عنوان «ابیات ترکیبی (چند آرایه ای)». 

 تشکّر ویژه...  تشکّر ویژه... 
ــن و  ــه در تدوی ــی ک ــة عزیزان ــم دل از هم ــم از صمی لازم می دان

آماده سازی این کتاب یاری ام کردند قدردانی کنم؛ به ویژه از: 
 مدیر محترم انتشــارات مهروماه جناب آقای احمد اختیاری که 
ــای ارزنده و  ــف و چاپ کتاب، مرهون حُســن نظر و یاری ه تألی

سازندة  ایشان است؛ 
ــه زحمــت بازبینی علمــی و تغییرات   اســتاد شــهریار قبادی ك
ســاختار كتاب را با جان و دل به ســرانجام رســاندند. هم چنین 
اســتاد رحیم میرعمادی كه در تولد دوبارة این كتاب و مثال های 

پرشمار آن همراهیمان كردند؛ 
 دوســت گرامی جناب آقای محمّد هژبری، تصویرگر هنرمند و 
توانا که موضوعات مورد نظر را با اشــتیاق و در زمانی اندک به 

تصویر کشیدند؛  
ــده عبداللهی، پریســا نوری و  ــکار گرامی ســرکار خانم حمی  هم

امیر حسین حیدری که ویراستاری این اثر را عهده دار شدند؛ 
ــد نصیریان و  ــان دکتر صاع ــکاران گرامــی ام آقای  دوســتان و هم
ــواره از نظــرات ارزنده و مؤثرّ ایشــان  ــد یعقوبی فــرد که هم امی

بهره مند بوده ام؛



 دوست عزیزم جناب آقای محسن فرهادی، مدیر هنری انتشارات؛ 
ــای علیرضا بهســتانی صفحــه آرای  ــاب، آق ــزم جن  دوســت عزی

خستگی ناپذیر كتاب؛ 

 سرکار خانم سمیهّ جباّری، مدیر محترم واحد تولید انتشارات؛ 
ــی زاده در بخش حروف چینی و نیز ســایر   ســرکار خانم ویدا قل
عزیزانی که در آماده سازی این اثر از هیچ کوششی فروگذار نکردند. 
ــن عزیزان ســلامتی و بهروزی  ــرای تمامی ای ــد متعال ب از خداون

خواستارم.
سربلند و پیروز باشید
حمزه نصراللهی
hamzeh.nasrollahi@gmail.com
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آرایه های ادبی  بيان

در واقع در  
تشبیه

 ادّعاى همانندى (شباهت) ميان دو يا چند پديده است؛ 
ــده دو يا چند چيز و يا دو يا چند كس را به خاطر ويژگى هاى  گوين

مشتركى كه دارند، شبيه هم مى داند.
مثال

خورشيد هم چون گلِ  آفتابگردان مى درخشد.

كــه  معتقــده  شــاعر  يعنــی   
زردرنــگ  «خورشــيدِ»  درخشــيدنِ 
تــوی آســمون، عيــن درخشــيدن 
«گلِ آفتابگردونِ» زرد و طلايی توی 

سبزه ها ست.

 در اين عبارت، «خورشيد» به «گلِ آفتابگردون» تشبيه شده است. 

تشـبیه
ــان دو یا چند  ــای همانندی می ادّع

پدیده است؛
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ارکان (پایه های) تشبیه  
 هر تشبيه داراى چهار ركن (پايه) است:

مشبّه: چيزى يا كسى است كه قصدِ مانند كردن آن را داريم. 
مشبّه به: چيزى يا كسى است كه «مشبّه» به آن مانند مى شود. 

وجه شبه: ويژگى يا ويژگى هاى مشترك ميان مشبّه و مشبّه به است. 
ادات تشبيه: واژه اى است كه نشان دهندة پيوند شباهت است. 

چو تخته پاره   بر موج،     رها      رها      رها     من نبسته ام به كس دل، نبسته كس به من دل 
مثال

حــال  وصــف  بيــت،   
ايــن بنــده خداســت كــه 
تو تصويــر می بينــی. بـــه 
خاطــر اين كــه بــه كســی 
وابســته نيســت و از هــر 
ــقِ  خاطری رهاســت، 

ّ
تعل

به يه «تخته پاره» تشــبيه 
شده كه رهایِ رها روی آب شناوره.

 من چو تخته پاره بر موج رها هستم
  مشبه   ادات          مشبه به                وجه شبه

ــل» و «مانند»  ــون» فقط وقتى به  معنى «مث ــو» و «چ نکته: «چ
ــه و از ادات  ــانند، حروف اضاف ــباهت را برس ــوم ش ــند و مفه باش
در غیر این  صورت ادات تشبيه نيستند و  ــبيه به  حساب مى آيند  تش

نقش هاى متفاوتِ ديگرى دارند؛ از جمله:
به معنی هنگامى كه، وقتى كه  حرف ربط 
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ــردم گوهر مقصود ــدم، گفتم كه ب ــق مى ش  چو عاش
ندانستم كه اين دريا چه موج خون فشان دارد!

به معنی چگونه، چه  طور، چرا  قيد پرسش 
ــارى! ــاد نوبه ــتان؟ اى ب ــال بسُ ــت ح ــون اس  چ

ــرارى بى ق ــاد  فري ــد  برآم ــلان  بلب ــز  ك
ــبّه به» را طرفين تشبيه مى نامند  ــبيه، «مشبّه» و «مش  در يك تش
ــبيه» و  امّا «ادات تش ــور دارند  ــبيه ها حض ــه، در تش زیرا هميش

«وجه شبه» مى توانند گاهى حذف شوند.
 دانش هم چون چراغ است. (وجه شبه، محذوف است)

ــت) ــنگر. (ادات، محذوف اس ــن و روش ــت روش  دانش، چراغى اس
 دانش، چراغ است. (وجه شبه و ادات محذوف اند)

ــبه بايد در  زیرا وجه ش ــت  ــبّه به اس ــبيه  مش  مهم ترين پاية تش
«مشبّه به» قوى تر باشد تا «مشبّه » به آن مانند شود.

ــبه» ضميرى است (من، تو، او...) كه به قرينة  نکته: گاهى«مش
ــود، اين حذف دستورى است و  ــه (م، ى، د...) حذف مى ش شناس
ــه فعل» هم چنان در جمله حضور دارد. «مشبه» در شكل «شناس

(در تشبيه مشبه و مشبه به قابل حذف نيستند)
ــو غرّه ــلان مش ــو بى عق ــا چ ــن زور و زرِ دني  بدي

كه اين آن نوبهارى نيست كشِ بى مهرگان بينى
 عبارت «چو بى عقلان مشو غِرّه» يعنى «تو مثلِ بى عقل ها غِرّه  نشو»؛ 
ـــ (محذوف = تو)/ مشبّه به: بى عقلان/ وجه شبه: غِرّه  ــبّه : ـ پس مش

(فريفته) شدن/ ادات تشبيه: چو
ــم در جمله قرار  ــورت نامنظ ــه ص ــبيه ب نکته: گاه، اركان تش
ــبيه، بايد  ــخيص  دادن اركان تش ــراى تش بنابراین ب ــد؛  مى گيرن

اجزاى جمله را به  صورت درست مرتبّ كرد.
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ــوزد ــمع، از غيرتت بس ــون ش ــو كه چ ــركش مش  س
ــنگ خارا ــت س ــه در كف او موم اس ــر ك دلب

 در اين بيت، دو تشبيه به كار رفته؛  به اين شكل:
مصراع اوّل  دلبر از سرِ غيرت، «تو» (= ت) را چون «شمع» مى سوزد 

یعنی «تو» چون «شمع» مى سوزى). )
مصراع دوم  «سنگ خارا» در كفِ او، «موم» است.

ــنگ خارا»  ــپس، «س ــبّه به) و س ــبيه دوم، اوّل «موم» (مش  در تش
ــتِ اجزاى بيت به اين صورت  ــبّه ) آمده در حالی که ترتيبِ درس (مش
ــنگ خارا در كفِ او  ــو؛ كه (زيراكه) دلبر كه س ــت: «سركش مش اس

[چون] موم است، از غيرت، (تو را) بسوزاند»

انواع تشبیه از نظر ارکان (پایه ها)  
تشبيه گسترده: تشبيهى است كه چهار يا سه ركن دارد.

دانش همچون چراغى است هميشه روشن (تشبيه گستردة چهار ركنى)
مشبه        ادات            مشبه به                     وجه شبه

دانش همچون چراغى است (تشبيه گستردة سه ركنى)
مشبه             ادات         مشبه به

دانش چراغى است هميشه روشن (تشبيه گستردة سه ركنى)
  مشبه        مشبه به                          وجه شبه

ــبه» و «ادات» آن حذف  ــبيه فشرده: تشبيهى است كه «وجه ش تش
ــبه به) وجود داشته  ــد و فقط دو ركن اصلى (مشبه و مش ــده باش ش

باشد. به اين نوع تشبيه، رسا (بليغ) هم مى گويند.

تشبيه فشرده دو نوع است
تركيبى  تيرِ نگاه (نگاه مانند تير است.)

غيرتركيبى  نگاه، تير است.
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در نوع تركيبى، بين مضاف و مضاف اليه، رابطة تشبيهى وجود دارد 
و به آن «اضافة تشبيهى» مى گويند. 

مثال
شمعيم و خوانده ايم خطِ سرنوشت خويش

ــد ــداز آفريده ان ــوز و گ ــراى س ــا را ب م

 جملهٔ «شمعيم = شــمــع هــســتــيم» يه تشبيه فشردهٔ غير تركيبيه.
كــه در اصـــل، ايــــن  جـــــوری بــوده «هم چــون شــمع ســـوزان و گـــــدازان 
هسـتـيــــم». مشــبّه: شناسهٔ «يم» (= ما)/ مشــبّه به: شمع/ وجه شبه: 
محذوف (ســوزان و گدازان بودن)/ ادات تشبيه: محذوف. شناسهٔ «يم» 

(به جای «ما») می شه مشبّهِ اين تشبيه.
مثال

ــوان چيد ــاى حبيب نتْ ــك، لق ــدِ خش ز زه
ــر دارد ــن ثم ــود آن كه اي ــق بُ ــت عش درخ

وســـوزان و گـــــدازاـــوزان و گـــــدازان چهمچـچــوهم 
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 درختِ عشق  اضافة تشبيهى (مشبّه : عشق/ مشبّه به: درخت)
 توی اين بيت، عشق به درخت تشبيه شده.

نقشى به ياد روىِ تو بر آب مى زدم ديشب به سيلِ اشك، رهِ خواب مى زدم 
مثال

 سيلِ اشك  اضافة تشبيهى (مشبّه : اشك/ مشبّه به: سيل)
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نکته: دو شرط اساسى براى ساخت اضافة تشبيهى:
ــب اضافى (مضاف +  ــاً بايد يك تركي ــب مورد نظر حتم 11 تركي

یعنی اسم + اسم) باشد   مضاف اليه 
21 بين اجزاى آن تركيب اضافى (يعنى بين «مضاف» و «مضاف اليه») 
ــد.  بــه اين چندتــا مثال نِــگا كن: ــباهت برقرار باش بايد رابطة ش

ــك» (مضاف اليه)  زیرا «اش ــبيهى است  ــك  اضافة تش  گُهر اش
ــك مانند گُهر  ــده (از اين نظر كه اش ــبيه ش به «گُهر» (مضاف) تش

(مرواريد) شفاف و درخشنده است). 
زیرا  مضاف و مضاف اليه به   كتاب على  اضافة تشبيهى نيست 

يك ديگر تشبيه  نشده اند.
مهم ترین اضافه های تشبیهی کتب درسی

بند بلا (تشبیه بلا به بند) آب اجل (تشبیه اجل به آب) 
بوم محنت (تشبیه محنت به بوم) آسمان  سينه (تشبیه سینه به آسمان) 

بيرق عشق (تشبیه عشق به بیرق) آفتاب فتح (تشبیه فتح به آفتاب) 
تازيانة زخم (تشبیه زخم به تازیانه) آفتاب نظر (تشبیه نظر به آفتاب) 

تخم نيكى (تشبیه نیکی به تخم) بادة مهر (تشبیه مهر به باده) 
تير جور (تشبیه جور به تیر) بار خفّت (تشبیه خفّت به بار) 
تيغ ستم (تشبیه ستم به تیغ) باران تير (تشبیه تیر به باران) 

تيغ جفا (تشبيه جفا به تيغ)باغ بينش (تشبیه بینش به باغ) 
جام توحيد (تشبیه توحید به جام) بركة خورشيد (تشبیه خورشید به برکه) 

چراغ دو چشم (تشبیه دو چشم به چراغ) بلاى عشق (تشبیه عشق به بلا) 
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صبح آزادى (تشبیه آزادی به صبح) چنبر نفس (تشبیه نفس به چنبر) 
فرعون تخيل (تشبیه تخیل به فرعون) حلقة شب (تشبیه شب به حلقه) 

قلة بيدارى (تشبیه بیداری به قلهّ) خار غم (تشبیه غم به خار) 
گل صبر (تشبیه صبر به گل) خانة دل (تشبیه دل به خانه) 

گل بوسة زخم (تشبیه زخم به گل بوسه) خوان عدل (تشبیه عدل به خوان: سفره) 
گنج معرفت (تشبیه معرفت به گنج) خورشيد دل (تشبیه دل به خورشید) 

گوهر محبت (تشبیه محبت به گوهر) خورشيد فرياد (تشبیه فریاد به خورشید) 
مدار خطر (تشبیه خطر به مدار) خوناب شفق (تشبیه شفق به خوناب) 

مرغ حقيقت (تشبیه حقیقت به مرغ)دشت شب (تشبیه شب به دشت) 
معركة قلوب (تشبیه قلوب به معرکه) زخم انكار (تشبیه انکار به زخم) 

منجلاب فساد (تشبیه فساد به منجلاب) زه آب ديدگان (تشبیه چشم به چشمه)

ميدان قهرمانى (تشبیه قهرمانی سمند سپيده (تشبیه سپیده به سمند) 
به میدان) 

نوش لعل (تشبیه لعل به نوش) شاهد آرزو (تشبیه آرزو به شاهد:زیبارو) 
يم قدرت (تشبیه قدرت به یم: دریا)شراب عشق (تشبیه عشق به شراب) 

اضافه های تشبیهی پركاربرد
سفرِ عشق (تشبیه عشق به سفر)باغ عشق (تشبیه عشق به باغ)

آتش عشق (تشبیه عشق به آتش)دفتر عشق (تشبیه عشق به دفتر)
بذر عشق (تشبیه عشق به بذر)شهر عشق (تشبیه عشق به شهر)
خرمنِ وجود (تشــبیه وجود به خرمن)مسِ وجود (تشبیه وجود به مس)
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سپهرِ ديده= (تشبیه دیده به سپهر)آيينة چشم (تشبیه چشم به آیینه)
خانة دل (تشبیه دل به خانه)منظرِ چشم (تشبیه چشم به منظر)

مرغِ دل (تشبیه دل به مرغ)خانة عمر (تشبیه عمر به خانه)
بارِ غم (تشبیه غم به بار)خارِ غم (تشبیه غم به خار)

سيلاب غم (تشبیه غم به سیلاب) خنجر غم (تشبیه غم به خنجر)
صدف تن (تشبیه تن به صدف) سيل اشك (تشبیه اشك به سیل) 

ــان به صدف) بارِ امانت (تشبیه امانت به بار)  صدف دهان (تشــبیه ده
گوهرِ جان (تشبیه جان به گوهر) دودِ  آه (تشبیه آه به دود)

زندان قفس (تشبیه قفس به زندان)مهرِ رخ (تشبیه رخ به مِهر: خورشید)
ــه گل) ــره) ب چاه عالمَ = (تشبیه عالمَ (دنیا) به چاه)گلِ روى (تشــبیه روی (چه

خانة جهان (تشبیه جهان به خانه)محرابِ ابرو (تشبیه ابرو به محراب)
دام جسم (تشبیه جسم به دام)كمند گيسو (تشبیه گیسو به كمند)

دام بلا (تشبیه بلا به دام)خرمنِ زلف (تشبیه زلف به خرمن)
بهار عمر (تشبیه عمر به بهار)لعلِ  لب (تشبیه لب به لعل)

رشتة فكر (تشبیه فكر به رشته) درياى دل (تشبیه دل به دریا)
بحرِ فكر (تشبیه فكر به بحر)صدف دل (تشبیهِ دل به صدف)
كلاهِ اقبال  (تشبیه اقبال به کلاه)دُرّ دندان (تشبیه دندان به دُر)

باغِ جان (تشبیه جان به باغ)گلستان جهان (تشبیه جهان به گلستان)
حصار بردبارى (تشبیه بردباری به حصار)سيلِ فنا (تشبیه فنا به سیل)

كوهِ غم (تشبیه غم به کوه)تيرِ آه (تشبیه آه به تیر) 
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ــدم به صحرا) شـراب وصل (تشــبیه وصل به شراب) صحراى عدم (تشــبیه ع
زندان عالمَ (تشبيه عالمَ به زندان)هلالِ ابرو (تشبيه ابرو به هلال) 

دام زندگى (تشبیه زندگی به دام)تير مژگان (تشــبیه مژگان (مژه ها) به تیر)
بندِ بلا (تشبیه بلا به بند)كمند نظر (تشبیه نظر به کمند) 

ــدح (جام))سلسلة  زلف (تشبیه زلف به سلسله (زنجیر))  ــه به قَ قدح لاله (تشــبیه لال
رشتة عمر (تشبیه عمر به رشته)سروِ قد (تشبیه قد (قامت) به سرو)

قطرة انديشه (تشبیه اندیشه به قطره)درخت مهربانى (تشبیه مهربانی به درخت)
آتش شوق (تشبیه شوق به آتش)كوه صبر (تشبیه صبر به کوه) 

خاكِ وجود (تشبیه وجود به خاک)برقِ بلا (تشبیه بلا به برق و صاعقه) 
داسِ مهِ نو (تشبیه مَهِ نو به داس)باران ستاره (تشبیه ستاره به باران)

تيغِ اجل (تشبیه اجل به تیغ)چراغ هدايت (تشــبیه هدایت به چراغ)
گوهر عمر (تشبیه عمر به گوهر)بارِ دانش (تشبیه دانش به بار: میوه و ثمره)
ــک به  مزرع سـبزِ فلك (تشــبیه فل

مزرعة سبز)
قطرة دانش (تشبیه دانش به قطره)

گوهرِ ديده (تشبیه دیده (چشم) به گوهر)تيرِ سخن (تشبیه سخن به تیر)
سرابِ نااميدى (تشبیه ناامیدی به سراب)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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بیشتر بدانیم
در مبحث آراية تشبيه دو نوع ديگر وجود دارد كه در كنكور نقش 

پر رنگى دارند و بهترين راه كشف آن ها، توجه به معنى است:
11 تشبيه پنهان (مُضمر): تشبيهى كه ديده نمى شود اما وجود دارد.

 مژگان تو خنجر به رخ ماه كشيده
ــتند كه به رُخ همچون ماهت  يعنى: مژگان تو مانند خنجرى هس

كشيده شده اند.
ــار دگر ــردم پس از تو ي ــن اختيار نك  م

ــت. ــه غير گريه كه آن هم به اختيارم نيس  ب
يعنى: گريه براى من مانند يار است و ...

21 تشبيه تفضيل (مُرجّح): تشبيهى كه «وجه شبه» به جاى آن كه 
در «مشبه به» قوى تر باشد، در «مشبه» قوى تر و بارزتر است:

نکته: در تشبيه عادى واژه اى «مشبه به» مى شود كه «وجه شبه» 
(ويژگى مشترك) در آن قوى تر است، براي مثال، از دو واژة «شمع» 
ــبه» آن ها «روشنايى» است، «خورشيد»  ــيد» كه «وجه ش و «خورش
ــيد مى تابيد. درحالى كه  ــمع مانند خورش ــبه به مى شود  ش مش
ــبه به» ترجيح داده مى شود. ــبيه تفضيل، «مشبه» به «مش در تش

ــيد  ــمع مانند خورش ــيد را بى رنگ كرده بود (ش ــمع، خورش ش
ــيد، حتى بيشتر از خورشيد تا حدى كه نور خورشيد  مى درخش

در مقابلش كم رنگ شده بود)
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 اى ز لعلِ لبِ تو چاشنى قند و شكر!
وى ز نورِ رخِ تو روشنىِ شمس و قمر!
 در ادبيّات غنايی، «لب» معشــوق به «قند و شــكر و لعل و ياقوت 
و ...» تشــبيه می شــه و «چهره يا رُخش» هم به «شمس و قمر و گل و 
...» تشبيه می شه. از طرفی «شيرينی» توی «قند و شكر» و همين طور 
«روشــنی و نورانی بودن» توی «شــمس و قمر» قوی تره. توی اين بيت، 
شــاعر خطاب به معشوقش می گه «قند و شكر، شيرينی خودشونو 
از لبِ لعل گونِ تو گرفتن و شــمس و قمر هم روشــنی و نورشــونو از 
در واقع «لب» معشــوق رو به «قند و شــكر»  نور چهرهٔ تو وام گرفتن»؛ 
و «چهرهٔ» اونو، به «شــمس و قمر» تشــبيه كرده و حتّی به اونا ترجيح 

داده.  يه مثال ديگه رو بǷين:
 چو ماه بود و چو سرو و نه ماه بود و نه سرو

قبا نپوشد سرو و كُله ندارد ماه
 شــاعر «معشــوق» خــودش رو كــه قبــای زيǷايــی بــه تــن كــرده و 
كلاهــی هــم بــه ســر گذاشــته، بــه «مــاه» و «ســرو» تشــبيه كــرده امّــا 
بــه اونــا هــم ترجيحــش داده و گفتــه كــه «مــاه و ســرو بــه زيǷايــی 
معشــوقِ مــن نيســتن؛ چــون مــاهِ آســمون بی كلاهــه و ســرو هــم 
نــدارن». اين هــا  داره،  مــن  يــار  كــه  جذّابيتــی  اون  و  بی قباســت 

نمونه های تشبیه  
ــكبوس اش او  ــام  ن ــا  كج ــرى  دلي  11

ــوس ــانِ ك ــر س ــيد ب ــى برخروش هم
ــيد/  ــبه: برخروش ــوس/ وجه  ش ــبّه به: ك ــكبوس/ مش ــبّه: اش  مش

ادات تشبيه: بر سانِ

ــى ــون چراغ ــه در وى چ ــان لال 21 درفش
ــى ــشْ داغ ــر جانْ ــك از دود او ب ولي

ــبّه به: چراغ/ وجه شبه: درفشان (درخشان) بودن/   مشبّه : لاله/ مش
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ادات  تشبيه: چون
ــو مور ــه كُنجى چ ــينم ب ــن پس نش 31 كزي

زور ــه  ب ــلان  پي ــد  نخوردن روزى  ــه  ك
ــبّه به: مور/ وجه شبه : به كنجى نشستن/ ــبّه : ــــ (= من)/ مش  مش

ادات تشبيه: چو 

ــل دغ اى  ــاش  ب ــده  درن ــير  ش ــرو  ب  41
ــل شَ ــاه  روب ــو  چ را  ــود  خ ــداز  مين

ــبّه : اى دغل/ مشبّه به: شير درنده/ وجه شبه   1- مصراع اوّل  مش
محذوف: قدرتمندى/ ادات تشبيه: چون 2- مصراع دوم  مشبّه : تو/ 

مشبّه به: روباه شَل/ وجه شبه: مينداز/ ادات تشبيه: چون

ــوش پر ج ــينه  س ــه  كعب ــوى  س ــد  آم  51
ــوش گ در  ــه  حلق ــاد  نه ــه  كعب ــون  چ

ــبّه : او/ مشبّه به: كعبه/ وجه شبه: حلقه در گوش   مصراع دوم  مش
كردن/ ادات تشبيه: چون 

بــنـشاند چـو مـاه  در يـكى مهد 61 فــرزنـد عـزيز را به صد جهد 
 مشبّه: فرزند عزيز/ مشبّه به: ماه/ وجه شبه: زيبايى/ ادات تشبيه: چو

دور ــمة  چش ــش  جوش ــر  نظي ــاب  بى ت  71
ــا مى رفت ــت وجوى دري ــه جس ــن رود ب اي

ــبه: بى تابى/ ادات  ــبّه به: جوشش چشمه/ وجه ش ــبّه : رود/ مش  مش
تشبيه: نظير(:مانند)

ــد نون ــون  چ را  ــاك  ضح ــاورد  بي  81
ــد ــه بن ــردش ب ــد ك ــوه دماون ــه ك ب

ــبه: سريع آوردن/  ــبّه به: نوند:(اسب)/ وجه ش ــبّه: ضحاك / مش  مش
ادات تشبيه: چون
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كامروز منم چو حلقه بر در 91 مى گفت گرفته حلقه در بر 
 مشبّه: من / مشبّه به: حلقه/ وجه  شبه: متوسل شدن (تسليم بودن)/ 

ادات تشبيه: چو

او ــوى  مـ زره  ــد  بــن ز  ـــد  ش ــا  رهـ  101

او  روى  ــد  ش ــيد  خورش ــو  چ ــان  درفش
ــبه: درخشندگى/ ادات  ــبّه: روى او/ مشبّه به: خورشيد/ وجه  ش  مش

تشبيه: چو

ــت 111 گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كش

ــد (۶/۱) ــن كاو بنده پرور آي ــو بندگى ك گفتا ت
 نوش لعل (لعل: مشبّه/ نوش (عسل): مشبّه به) 

ــهادت ش ــم  آرمان ــى ام  ايران ــن  م  121

ــن (۱۱/۱) ــدن م ــت جان كن ــتى اس تجلى هس
ــبيه بليغ  ــتى  تش ــبّه به: تجلى هس ــبّه: جان كندن من/ مش  مش

اسنادى [وجه  شبه: ــــ (درخشندگى و پاكى و نمايان گر بودن)]
 شاعر، «جان كندن خود رو - كه همون شهادته - تویِ «درخشندگی و 

پاكی و نمايان گر بودن» به «تجلی هستی» تشبيه كرده.

ــان ــت درياى جوش ــون رود خلق اس 131 كن

ــن (۱۱/۱) ــن م ــد خرم ــم ش ــة خش همه خوش
ــبّه به) 2-رود خلق درياى  ــبّه/ رود: مش ــق: مش ــق (خل  1- رود خل
ــبه/درياى جوشان:  ــنادى/ رود خلق: مش ــان است(تشبيه اس جوش
مشبه به) 3- خوشة خشم(خشم: مشبه / خوشه: مشبه به) 4- خر من 
ــد (تشبيه اسنادى) ( خر منِ من: مشبه/ خوشة  من خوشة خشم ش

خشم: مشبه به)
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141 پس از ابر كرم،باران محبت بر خاك آدم باريد و خاك را گل كرد    (۷/۲)

ــبّه به) 2- باران محبت (محبت:  ــبّه/ ابر: مش  1- ابر كرم (كرم: مش
مشبّه/ باران: مشبّه به)

ــرابِ فُرقت روزى چشيده باشد 151 هركاو ش

ــدواران (۹/۳) ــد قطع امي ــخت باش داند كه س
 شرابِ فُرقت (فرقت: مشبّه/ شراب: مشبّه به)

ــت بودى/كه با تازيانة هشتاد زخم/بر خود  161 مگر از كدام بادة مهر مس

(۸/۱) حد زدى؟  
ــبّه به) 2- تازيانة زخم (زخم:  ــبّه/ باده: مش ــادة مهر (مهر: مش 1- ب

مشبه/ تازيانه: مشبّه به)

ّـت بـه گل آفتاب مى ماند 171 تو كيستى كه صدايت به آب مى ماند؟       تـبـسم

 گلِ آفتاب (آفتاب: مشبّه/ گل: مشبّه به)
 به جز  اين اضافهٔ تشبيهی، دو تا تشبيه ديگه هم تو بيت هست:

١- تشبيه صدا به آب ٢- تشبيه تبسّم به گلِ آفتاب

ــت نخريد ــم و تربي ــه گوهر تعلي ــى ك 181 زن

فروخت گوهر عمر عزيز را ارزان  
ــبّه به)  ــبّه/ گوهر: مش  1- گوهر تعليم و تربيت (تعليم و تربيت: مش

2- گوهر عمر (عمر: مشبّه / گوهر: مشبّه به)

191 تو همه ماهى و خورشيدى و ابرىّ و نسيم

ــم ــى در چمن ــرده گل ــده و پژم ــن خزان دي م
 تو ماهى (ماه هستى)، تو خورشيدى، تو ابرى، تو نسيمى، من گل 

خزان ديده و پژمرده هستم  پنج تشبيه بليغ اسنادى 
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ــر در كوچه ها گردم ــن اگ ــعاع آفتابم م 201 ش

عقيق و زرّ و ياقوتم، ولادت ز آب و طين دارم
 من (= م) شعاع آفتاب هستم، من عقيق هستم، من زَر هستم، من 

ياقوت هستم  چهار تشبيه رسا

جمع بندی تشبیه 

 تشبيه گسترده: تشبيهى كه چهار يا سه ركن دارد
( ادات
(مشبه + مشبه به + وجه شبه

ــرده: از «مشبه» و «مشبه به» تشكيل شده است و   تشبيه فش
دو نوع است:

تركيبى (اضافة تشبيهى)  بند بلا
غيرتركيبى (اسنادى)  بلا، بند است.

ــت، زيرا «مشبه به»  ــايى تشبيه، ادات تشبيه اس  كليد شناس
معمولاً بعد از آن قرار مى گيرد: او چون آتش به جان دشمن افتاد.

                        ادات    مشبهّ به

ــتند و معنى «مثل و  ــه ادات تشبيه نيس  «چو، چون» هميش
مانند» نمى دهند.

 چون دوست، دشمن است شكايت كجا برم؟
      وقتی كه

 برخى از مهم ترين تشبيه ها، با معنى كردن مشخص مى شوند.
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پنج تست تشبيه
(زبان ۹۴). 1  در كدام بيت، وجه تشبيه، محذوف است؟ 

ــت اندر صبح ــرم چهرة چون آفتاب ــمان بچكد1) ز ش ــود از چشم آس ــتاره خون ش س
تا به كويش چون نسيم افتان و خيزان آمدم2) ناتوان بودم به بويش نيم شب برخاستم
ــاز رفتن است آنجا مرا نه برگ نا رفتن3) مقام كعبة وصل تو دور افتاده است از ما نه س
ــيا4) آتشين دارى زبان زان دل سياهى چون چراغ گرد خود گردى از آن تر دامنى چون آس

(انسانی ۷۸). 2  در كدام بيت، از آراية تشبيه، استفاده نشده است؟ 
ــى مركب ماند ــده به يك ــن دهر دون ــش1) اي دواني ــد  چن ــر  ه ــايد  نياس كار  ــز  ك
ــازد ز پس ديو ــه بت ــتاره ك ــر به س ــر چكانيش2) بنگ ــه بر قي ــده ك ــون زر گدازي چ
ــش3) چون گشت جهان را دگر احوال عيانيش راز نهاني ــزان  ــترد خ ــه بگس ــرا ك زي
ــت مخوانش ــو بخوانيش4) گيتيت يكى بندة بد خوس ــزد چ ــد خو بگري ــرا ز تو ب زي

در كدام گزينه، همة تركيب ها «اضافة تشبيهى» است؟  (ریاضی ۸۹). 3
1) گوشة كلاه ـ روى ماه ـ روى تعظيم ـ قبّة عرش

2) آبروى بندگان ـ جمال عشق ـ اوج بلاغت ـ تقصير خويش
3) دروگر زمان ـ عصارة تاك ـ شهد فايق ـ موسم ربيع
4) بنات نبات ـ بحر مكاشفت ـ مهد زمين ـ تير مژگان

(ریاضی ۹۳). 4 آراية تشبيه در كدام بيت بيشتر است؟ 
ــت ــلا از دل ديوانة ما خاس ــد خار ب ــتيم1) ص ــاقى گل چهره نشس ــر روز كه بى س ه
ــك! خاك وجودم به باد ده ــن2) اى سيل اش م ــار  غب ــيند  ننش ــى  كس دل  ــر  ب ــا  ت
ــت قامت تو از ناز سر كشيده ــور آفريده3) سروى اس ــو از ن ــارض ت ــت ع ــى اس ماه
ــا دام زلف و دانة خال تو ديد ــوس4) مرغ دل ت ه دام  در  ــاد  افت ــه ام  انديش ــر  طاي

(تجربی ۹۴). 5 در منظومة زير چند تشبيه وجود دارد؟ 
«مرا هر لفظ فريادى است كز دل مى كنم بيرون / مرا هر شعر دريايى است لبريز از شراب خون / كجا 
شهد است اين اشكى كه در هر دانة لفظ است / مرا اين، كاسة خون است، / چنين آسان منوشيدش.»

4) شش 3) پنج  2) چهار  1) سه 
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تيپ ۱  
(زبان ۹۵). 101 در كدام بيت، هر دو آراية «تشبيه و استعاره» وجود دارد؟ 

ــله مى رقصند ــاد نپيمايى1) صد باد صبا اينجا با سلس ــف اى دل تا ب ــت حري اين اس
ــتى ــر بريدى و عهد بشكس ــر چه مه ــوگندم2) اگ ــان و عهد و س ــر پيم ــوز بر س هن
ــر ديوارند ــش رويت دگران صورت ب نه چنين صورت و معنى كه تو دارى، دارند3) پي
ــده به طوفان بلا ــا چو داديم دل و دي ــاد ببر4) م ــه ز بني ــم اين خان ــيل غ ــو بيا س گ

در كدام بيت، هر سـه آراية «تشبيه، اسـتعاره و كنايه» وجود دارد؟. 102
(ریاضی ۹۴)  

ــو محال ــخير ت ــى و تس ــة خيال ــو قلّ ــو محال1) ت ــى و تعبير ت ــى كه خواب بخت من
ــر آموخته ام ــر قناعت دگ ــد يك عم عشق گنجى است كه افزونى اش از انفاق است2) بع
ــتان درگذشت ــت3) چون كه گل رفت و گلس سرگذش ــل  بلب ز  ــس  پ زآن  ــنوى  نش
نمى بينى رهى، ترسم كه گم گردى چو واگردى4) به صحراى هوس تا كى دلا سر در هوا گردى؟

آرايه هاى «ايهام، نغمة حروف، تشبيه، تضمين»، همگى در كدام بيت . 103
(تجربی ۹۳) يافت مى شود؟ 

ــيرين ــن آور نه قصّة ش ــور كوه ك ــيدن1) تو ش ــن توان تراش ــق به ناخ ــه كوه عش ك
ــحر ــگاه باد س ــه بوى زلف تو در پيش به سان شمع شبستان خوش است لرزيدن2) ب
ــداد وصال ــن بام ــف پرندي ــر زل ــه زي ــيد در درخشيدن3) ب ــمة خورش تويى چو چش
ــق منم شهريار و چون حافظ ــق ورزيدن4) به شهر عش ــهرم به عش ــهرة ش ــم كه ش من

تيپ ۲  
(ریاضی ۸۶). 104 در بيت زير همة آرايه ها، به جز ............ به كار رفته است. 

گل كجا جلوه گر و سرزنش خار كجاست»«رفت آن تازه گل و ماند به دل خار غمش
4) استعاره  3) تشبيه  2) تشخيص  1) ايهام 

(تجربی ۸۶). 105 در بيت زير كدام آرايه وجود ندارد؟  
ز خود برون شد و بر تن دريد پيراهن»«رسـيد باد صبـا، غنچه در هـوادارى

4) استعاره  3) كنايه  2) تلميح  1) تشخيص 
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«چهره چون آفتاب تو» آفتاب مشبه به است و چهره . 1 گزينة 1  

ــبه» و خبرى از روشنايى كه وجه شبه است نيست. در گزينة  «مش
دوم «من در كوى او چون نسيم، افتان و خيزان بوده ام». يك تشبيه 

گسترده است.
ــة اول: «دهـر را به مركـب» (هر چه بر آن . 2 گزينة 3  در گزين

ــبيه كرده اند. «ماند» هم يعنى  ــب و ...) تش ــوار شوند، مانند اس س
«مانند است، شبيه است» در گزينة دوم: «ستاره را به زر گدازيده» 
ــبيه «چون» به خوبى اين تشبيه  ــت كه ادات تش ــبيه كرده اس تش
ــخص  مى كند. در گزينة چهارم: «گيتـى را مانند بندة بدخو  را مش

مى داند» .«چو» در مصراع دوم حرف ربط است.
بنات نبات (تشبيه نبات (گياهان) به بنات (دختران))، . 3 گزينة 4 

بحر مكاشفت (تشبيه مكاشفت به بحر)/ مهد زمين (تشبيه زمين به 
مهد)/ تير مژگان (تشبيه مژگان به تير) ساير گزينه ها: در گزينة 1 و 
ــبيهى وجود ندارد و در گزينة 3 نيز تنها «دروگرِ زمان»  2 اضافة تش

(تشبيه زمان به دروگر) اضافة تشبيهى است.
ــه، دام . 4 ــة خال، طايرِ انديش ــرغِ دل، دامِ زلف، دان گزينة 4  م

ــبيهى ساير گزينه ها: 1) خارِ بلا: اضافة تشبيهى/  هوس: 5 اضافة تش
ــاقى به گل 2) سيل اشك، خاك  ــاقى گل چهره: تشبيه چهرة س س
ــبيهى 3) سروى است قامت تو: تشبيه قامت به  وجود: 2 اضافة تش

سرو/ ماهى است عارض تو: تشبيه عارض (چهره) به ماه
گزينة 3  بررسى تشبيه هاى بيت: 1) لفظ، فرياد است. (تشبيه . 5

ــعر به دريا) 3) شرابِ  ــعر، درياست. (تشبيه ش لفظ به فرياد) 2) ش
ــبيه خون به شراب) 4) دانة لفظ (اضافة  خون (اضافة تشبيهى: تش
ــبيه لفظ به دانه) 5) اشك، كاسة خون است. (تشبيه  ــبيهى: تش تش

اشك به كاسة خون)
گهر: استعاره از «سخنان ارزشمند»/ حقّة (قوطى) لعل: . 6 گزينة 4 

استعاره از «دهان»/ شكر: استعاره از «لب ها»/ مرواريد: استعاره از «دندان ها» 
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